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 « سرخ  ر ی  ط  »
حرکت    حالنیدرعاست. اما    وسختسفت  .سوزدای که میتیره و تارترین ماده  سوختن قیر هم برای خودش رازی است.

 ؟نوردند چطور سر تا پایش را درمیحال بیهای گیرد؟ این شعلهآتش می و در چه دمایی چگونه کند.می

  هم  خانهتصفیه  کارگرانبرای    کردفکر می  خانه خارج شد.تصفیه  یاز سوله  لگردهایمیونس با نگاه خیره به محل جوش  

 ؟ کردند قدر با دقت نگاه میچرا باید آن شعله که دور میلگرد چنبره زده نوعی راز است. مگر نهنُه این لهیب آتش   اومثل 

نیم   روز کامل سوخته بود. .دشو هرد به جوش برق خیر انگذ کید کرده بودأ و ت سپرده بودمری ح   به سمیر  او را یونس پدر

از و نیم ساعت بعد    رفتعمو بهروز می  یبه خانهداد  که سمیر به او مییا گزارشی    و  اینامه  با  یونس  ساعت قبل از غروب

 گشت.میخانه بود بازتصفیه یبه خوابگاهش که همان سولهطبق معمول غروب  

بار سمیر یک تک تحویل داد.این  یونس  به  نگهبانی    برگ  باید  با هم  کنیم.  .دهیم ب»امشب    سمیر  «باید محکم دفاع 

روی پوستش انگار رد حصیر داشت. تمام جوانی خود را پای تنور    خانه بود.کارگران تصفیه  فوتبال  م یتکاپیتان    حمری،

تحمل    زرینچشمانش همچون دو مروارید    زد.و قلبش همیشه تند می  بود  هایش ملتهبرگ  پخت.با خواهرش نان می

ی  در خانهو  خواهر سمیر برای کار به کویت رفته بود عمو بهروز به او سواد و کار یاد داده بود. را داشت. یز یهر چدیدن 

قطعات خواهرش به کویت رفت. باقی    کردن  دایپبرای  سمیر یک هفته    کرد.می  داران نفتی خدمتکارییکی از سرمایه

توانست بفهمد چرا خواهر سمیر خودش قطعاتش یونس نمیآموخته بود.    چیزهایی که باید یاد گرفت را در این یک هفته

اکنون   سمیر بود.  یخانواده  کند و نیاز به سمیر دارد. »قطعات« برای یونس یکی دیگر از کلمات زبان عربی  را پیدا نمی

 . ردکدفاع می بود مانده  یجا برایش سمیر از تنها چیزی که بر 

 ی مجموع تپنده  شهرفشرد.  های یونس را میکرد شقیقههمان فشاری که شهر را در خود منقبض و بعد منبسط می

سنگ، چوب و ، شکر، فولاد  نفت، نساجی،با  شهر  هزاران خانوار بود که هر یک از جایی برای کار مهاجرت کرده بودند.

ملتهبی  ی  شبکهکه ممکن بود از هر شهر و روستایی که ممکن بود در  را  ممکن بود هر خانواری  که    یخلاصه هر صنعت

تنها جنس، شدت   تهی شده باشد.  وخروشجوشاز    هیچگاه  کسی به یاد نداشت این شهر  بود.  آوردههم    گردها  از خانه

شهرهای ایران   ی کرد و البته جدا از بقیهبا التهاب مسیر تکامل را طی می  شهر  کرد.تغییر می  وخروشجوشو سطح  

 نبود.

  ی مورد هجوم نظامیان شاه قرار گرفتند. قضیه این بود که چند مجسمه، فردای فرار شاه،  57دی    27  در  شهرمردم  

نفربر وارد شهر   وبان به پا کرده و مسلح شده با تانک  نبه پایین کشیده شده بود. استاندار خوزستان ت  «حضرت اعلی»

غافل از اینکه اما    ،شودگرفته  ی نظام  جلوی فروریختن بقیهبه خیال اینکه    ها را سر جایش بگذاردشود تا مجسمهمی

که از انقلاب مشروطه آغاز شده   ایرشد و بالندگی  ،آخرین مرحله از رشد آگاهی خود را نشان داده بودند  تازه  شهرمردم  
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ای مربوط به گذشته. نه خاطره بود و نه یادواره  شهرشدن صنعت نفت برای مردم    . مبارزات برای ملی ناپذیر بودو وقفه  بود

بیمارستانی که   از جلوی  روز  بود رد میأ تشان  مبارزه و خون  یاز ثمرهکارگران هر  شرط ها پیشآن  شدند.سیس شده 

 خورد ای که شلاق میچرا که برده   ،انسان شدن انسان بود   ،دیدند. ملی شدن صنعت نفت، در واقعحیات خود را می

 32مرداد    28مشت کودتای    کردند.نیرویی را در آینده حس می  درخشش  ها هر روزآنداند.  چیزی را از آن خودش نمی

 ، ی هرروزه وجود داشتمبارزه  57به    های منتهیدر تمام سال  .افکند  ی حیات مردمتنها کامجویی استبداد را بر گستره 

قبل برگردد    یهای شهر به مرحلهها آگاهی تودهاینکه با بازگشت مجسمه  چه اینکه ایستادن زیر تازیانه منفعلانه نیست.

بود بعید   خویشبه دست    هاسرنوشت تودهتعیین  ترین مانع  از حکومتی که بزرگ  این سفاهت  بود.  ایسفیهانهانتظار  

 نوشت:گونه اینآن روز ی دربارهکیهان  ی روزنامه نبود.

دستان قرار گرفته و بهچماق یجمع بودند؛ ابتدا مورد حمله  شاپورهزار نفر در دانشگاه جُندی 35به  کی نزد یتیجمع»

که در   یی هال یدستان آنگاه به اتومببهو مردم حمله کردند. مأموران و چماق  انیسپس مأموران گارد دانشگاه به دانشجو

 کی... ]سپس[  دندی دولتی و شخصی را به آتش کش  لیاتومب  35به    کیدانشگاه قرار داشت حمله کردند و نزد  یمحوطه

فرار وارد    نیکردند. تعدادی از مردم در ح  راندازییدانشگاه شد و مأموران شروع به ت  یوارد محوطه  ونیکام  کیتانک و  

 ی مزبور حمله کردند ولی وقتی با درهای بسته   یتکنولوژی پزشکی شدند و متعاقب آن مأموران به دانشکده  یدانشکده

دانشگاه پناه برده بودند و شب در   ن یکردند. افرادی که به ا  راندازییرا شکستند و شروع به ت  هاشهیرو شدند شهآن روب

 «.افتندیمردم نجات   یهلیوسبه آنجا زندانی بودند 

بهمن   از  و شهر در جوش می  57دو سال  بود.  گذشت  با دمای هوا    زمستان شکستهوخروش جدیدی  و حرارت شهر 

  بین کارگران   مشغول تقسیم یخ   یون شرکت  کپشت ی  زعمو بهرو  ،لایشگاه نفتاسیسات پ أیکی از ت دم    بود.  افتهی  قیتطب

بگیرند.  بود.   یخ جیره  قالب  نیم  کارمندان  و  یخ  قالب  ربع  کارگران  که  بود  و با عده  بهروز  اما عمورسم  کارگران  از  ای 

کرد کار میارتفاع    در  ترقبل مهندس بود و    بهروز  عموهایشان را مساوی تقسیم کنند.  مهندسان قرار گذاشته بود که یخ

متری پرت شد و   50درجه از ارتفاع    50در دمای    ی آچارشلاقیک روز    آمده بود اینجا در عمق زمین چاه بکند.و اکنون  

با احتمال    اگر قرار است  ،گفتعمو بهروز می  تمام کند.که همراهش بودند  ته چاه را  خودش و دو کارگر  کار  نزدیک بود  

 برابری آچار به مغزمان اصابت کند، سهم برابری از یخ هم باید به ما برسد. 

   بار  کی
ُ
. کشید میبه پشت ون سرک    و  زدمی  پا  و  دستپرکنده    لاشخور  عین    .بود  دهیرسوقت تقسیم یخ سر   خانمامق

، یخ قسمت ، مهندس آقا بهروزبه به  »به به به به به:  گفت  و  ریخت کردبه زمین می  ون  نگاهی به قطرات آب که از زیر در  

 یغرفهدر    به جلویبهروز    یونس همیشه با عمو  و شد.دور زد و مح  زنانو خنده  «!؟کنیکنی ولی آتیش پخش میمی

مانند  کار جعفر یخ یغرفه.  داداز آن یخ را بیرون می ویک دریچه داشت که ای رفتند تا یخ بگیرند، غرفهمیکار  جعفر یخ

 ر؟یخ را به آتش چه کا مگر نه  پزند.می  مثل نان یخ را با تنور لابد  کردها فکر مییونس تا مدتنانوایی بود. 
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ی اعتصاب  ی و پالایشگاهی کمیتهتسیسات نفأ در یکی از ت  بیش از دو سال بود که  رحیم گازی  و  بهروز، ایرج بلوچی  عمو

دادت تصفیهبود  هشکیل  در  سمیر  کارگران   راوی  خانهند.  نفت  کارخانه  مبارزات  صنعت  و  کارگرانها  از   .بود   برای  پس 

 و در نتیجه   مختل شده بودند  و کارشکنی مدیران  قطعات یدکی  ، صنایع با نبود مواد اولیه، ابزارآلات  ،پیروزی انقلاب

سمیر   تر شد.صنایع پررنگ  یرفته نقش کارگران در ادارهرفته  .اندازی تبدیل شدهای راهبه کمیتههای اعتصاب  کمیته

ن  تیم فوتبال محله فعالا   روغنی و گلی  هایهمان بچه  .شکیل دادندخانه را تسندیکای تصفیهخانه  و کارگران تصفیه

بود  بودند  شدهسندیکا   تیم  کاپیتان  سمیر  سوله  ،و  در  و  نداشتند  خواب  جای  اکثرشان  که  کارخانه   ینوجوانانی 

 بهتر نبود.  اما خوابیدند. جای خواب بقیهمی

ها عهد بسته بودند که دفتر سندیکا سندیکا افزایش یافته بود. سمیر و بچه  و تعطیلی  فشار برای تسخیر  ،59در زمستان  

کارخانه را های تیم هم عطای جای خواب خود را به لقایش بخشیده و  ی بچهبقیه  ،به همین دلیل  را تحویل ندهند.

 بود. شده رسان سندیکا کبوتر نامه یونس اقامتگاه دائم خود کرده بودند.

از شوراها و    خود را با گزارش  یجلسههمیشه    ساتیتأس  بهروز و کارگران    عمو  بهروز تحویل داد.  یونس برگه را به عمو

 کردند. شروع می سندیکاهای انقلابی کارگران کشور

 :ندبود برگه جمع شدهرحیم گازی دور و   عموزن ،، عموبلوچی ایرج

فنی  کارگران  می  ...شرکت  زندگی  وحشتناکی  شرایط  کفاف    کنند.در  مردان  برای  دستمزد  است.  بالا  کار  ساعت 

 راهیبدوب از اول شیفت تا آخر، فحش و    گیرند.کمتر دستمزد میحتی  و    پنجم کیدهد، چه برسد به زنان و کودکان که  نمی

روز    3  سرکاری  ویک روز نر   ند چه رسد به زمان استراحت.ر کارگران شیفت شب آب برای خوردن ندا  شنویم.و توهین می

میز دستم را  زدند.  برند. دت  اعتصاب  به  دست  معیشتشان  بهبود  و  خود  از  دفاع  برای  کارگران    های خواسته  بالاخره 

 اعتصاب به شرح زیر است: 

 ۱3۵۷سال   یو کل مطالبات معوقه هایکاراضافه ،یدیمعوقه، پاداش، ع یپرداخت مزدها 

 که از کار اخراج شده بودند یافراد  یهیکل  بازگشتکارگران و  یکارسازیب تیممنوع

 ی فیبلاتکل امیا یدستمزدها  یهمه پرداخت

 کارگران برسد  ی شورا  بیبه تصو دیشکل اخراج افراد با هر

 ا آنه یاجرا یو چگونگ قراردادهاشورا بر انعقاد   نظارت
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 . شدیم دهید  ترنییپا خط چند ریسم خط

بدل گشته،    روز  بهشب  با خورشید انقلاب    تشکل کارگری بسیار مهم است.فعالیت کارگران و شوقشان در حضور در  

تر بیکاری کارگران گسترده و جامعه را به پیش ببرند. حفظ کنند  کارگران باید قدرت را در سندیکاها و شوراهای انقلابی

اند به کار بازگردانیم. این خودش گامی خواهد بود. هر کارگر که اخراج شدهرا  شده است. ما باید سعی کنیم کارگرانی  

داران و اوباش هر چه قدرت ما بیشتر شود، گزندی که سرمایه  شود.آور برای خانواده و محله و روستایش مییک پیام

 باید وارد کنند بیشتر خواهد شد. برای متوقف کردن جنبش کارگران هاآن

 

 خبرت هست از آن؟  چیست قانون کنونی،

 بهر آزاد شدن، ، حکم محکومی ما 

 قا از چنین ظلم و ش   در همه روی زمین

 .رنجبران وحدت و تشکیلات است یچاره

 

 .درخشیدشونده می1فورج لگردیمهزار  زرین در چشمانشان برق

 شه یهم مثل  را    یمانندزی خاکر  یبرآمده  ریمس  ونس ی  ،در امتداد رود غروب به پایان رسیده و وقت بازگشت به خوابگاه بود.  

تصف  گرفت  یپ به  نقره  برسد.  خانههیتا  بهروز  عمو  قول  به  نه کارون  مگر  داشت.  سبز  رنگ  یونس  برای  اما  بود.  فام 

ستارگان    تنها روشنی    بود.  دربرگرفتهرا    شهرشب    ؟چرا کنند  در آن  برای چه باید تمام مدت  وسفیکاکا  های  گاومیش

از هر سو   دکنندهیتهد  یهاهیسا  گریستند.ی رود آمده بودند و انگار میها که به کرانهزرین گاومیش  هایبودند و چشم 

. شد ینامعلوم موکول م   یانده ی شدنت به آ  دای پ  دیبلعیفروم تو را    ی اهیهمچون فنر در خود جمع شده بودند. اگر هر سا 

ها نقش جدیدی به خود زدن هر پرنده دریای سایه  با بالو    ریختمیدر هم    نور ستارگان   یهیبا گردش باد، سا  ،هر آن 

 ن یکه ا  دانستیتر ممبهم   نیاز او   کنندیم  تیهستند که فقط در شب فعال  یکه موجودات  دانستیم  ونسی.  گرفتمی

که   ،بود  پارهپاره  زی همه چ  ،از هم جدا  زیهمه چ  ،شب  نیداشته باشند. در ا  تیفعال  توانندیموجودات فقط در شب م

 شد.  یشب گرفتار خواه ی پارهدر آن  رگونیق یامانند چاله یبگذاردر هر جا  یپا

  ی ها. برگپوشاندیآن را م  و سکوت    خاستیم بر  یااز گوشه  سوختیعقرب جرار م  شی ن   که از تب    یزن  یناله  یصدا

رود پنهان و   یشبانه  ی  که پشت مه و شرج  یک یتار  یبه محوطه  ونسی.  دیلرزیچند خفاش م  یصداینخل از حرکت ب

 
 

 گویند. کاری میدهی به فلز گداخته با قالب تحت فشار یا چکش به شکل و صنعت فولاد  در آهنگری. 1
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با خود نگاه خواهد   یرا چه کس  ادش ی  ،پرتاب کند  یستیاو را به ن  یکیاز دل تار  یبود چشم انداخت. اگر دست  دهیپوش

در آن لحظه با آن و    بالا رفته است  یلیکه حرارت خ  یعنیببرند    نیشد تا ما را از ب  ازیگفته بود هر وقت ن  ریسم  ؟داشت

  ی ر جداشت. خن  خواهدرا ن  دنشیخواهد بود که شب توان بلع  یزیچ  رگیما چنان پرداخت شده که د  جانحرارت، فولاد  

 .پاشد یو آن را از هم م  کندیم  ریشب گ یفروزان که در گلو

چاله    در هر  بست.ای دهان میکرد و چالهای دهان باز مییونس به زیر پایش که در حال حرکت بود نگریست. چاله

مثل   سه صدا  .رفتیفرومای  جهید و دوباره در چالهزنی بیرون می  یشدهای از تن مثلهو قطعه  رهیبیپ    دستی، پایی،

 های یونس را خراشید.گوش زمانهم  صدای کرکس

 »خون روی سنگ«

 »سنگ روی خون«

 کتمان«  نیرنگ، فریب و»

 و هر سه با هم:

 »جنون!« 

. دندیشب از ترس پر کش  فضا را پر کرد. پرندگان    ی اپرنده  رینف  ی صدا  نگریست.  یونس ای به  دو چشم زرین از درون چاله

مانده بود.   خانههیمتر به تصف  صدهنوز    .رود شکافت  یمه شب را در کرانه  یا بود. شعله  وریط  غیج  یصدا  هیصدا شب

از   ادیفر  یفرورفتند. صدا  یکیوار از گرد شعله به درون تارشبح  هیسا  هشتلب رود را روشن کرد.    یهاشعله تن نخل

. لجن و علف و خاک دیچیپیدور شعله م  خانههیتصف  یها بچه  یادهای. فردیبه سمت شعله دو  ونسیدورتر بلند شد.  

 رون ی ب  ریمخزن ق  کی بودند. شعله از    شعله زانو زده  یها پا. بچهشدیرد م   ونسی  یپا   ریاز ز   یارهیمثل چرک ت  سیخ

   .زدیم

نفر آمدند، تو را   هشت. »ندکردری میاها هر یک به زبان خود سوگوبچه  شد.رد پا دیده می  هشتجای  دور مخزن قیر  

 هایی سبک دور مخزن چرخید. یونس با گام  «... سمیر  بردند، تو را کشتند. حالا دیگر آزاد شدی  کشانبردند، تو را کشان

خونه کارت بود، تو رو . »آخه سمیر تو توی تصفیهمجسم شدی رحیم گازی در خاطرش  چهره  ؟به عمو بهروز چه بگوید

یونس زور در مخزن قیر فروکنند.  نفر نیاز باشد تا او را به  هشتبا خود شمرد. سمیر وزنی نداشت که    «؟چه به حوض قیر

ی حرارتی به اندازه  ،گداختبا هر گام حرارت شعله بیشتر صورتش را میبالا رفت.    مخزن  های سبک از پلکانبا گام

چشمان یونس   حرارت    بندبند تن سمیر را از هم گسسته بود.که    ای آزاد حرارت قلب پولادین پرنده  ،سطح خورشیددمای  

که   را به هُرم خود آبدیده کرده بود  افروز خنجریاین گوهر شب  ای زرین از چشمانش تابیدن گرفت.را ذوب کرد. اشعه

 . خواهد شکافتقیر را 



 )پیک کارگران ایران( پیکان 
peykaan.com 

  

6  

تا طلوع آفتاب  پوشاند.  میها را  حمله آغاز شده بود. غرش بولدوزرها صدای پرتاب سنگ و کوبش چماق و فریاد بچه

دولت و پشت او مدیر   یخان و پشت او نمایندهقمام  خانه باقی نمانده بود.چیزی از ساختمان سندیکای کارگران تصفیه

داران این بود که ساختمان سرمایهمجمع    اصرارناظر بودند.    لاشخوار  هایمثل کرکس  هااز پشت بوته   جدید کارخانه

  ها و خاک که رسیدند تیغه  شد و به آخرین تل خرابهمی ترنرمتر و  نرمرفته رفته  بولدوزرهای تیغه اما خاک شود. سطحهم 

 در اثر حرارت ذوب شد. 

توان بر آن  چه چیز را وقتی آشکار است نمی  ؟خود را از آینده بگیرد  وتوانتوش  چهآن   جز  مگر  ، ماندمیبر جای  چه چیز  

خود را    سرخ   حرارتها و  بال  ،دستانپاکآن    ،ه شان از کوبیدن بر دیوار تاریخ زخمی شدتآنان که دس   ؟گزندی وارد کرد

 زیر تلی از مخروبه خواهند یافت. آن دیگر نه پوشیده است و نه پنهانی. 

 

 نای ماج  ای نایماج

 نا یسهرنا و ات و

 

 ما تهنا و ما تهنا

 نایظلم و رمال ناسقط

 

 بالنار لیلا حاربن

 نحن من ظفار انا

 

 عملی ما   علم ی عامل

 مستقبلال  آت شمسال

 

 ربوا الاستثماراح ربوااح

 2نحن من ظفار انا

 
 

 پیروزمندیمبا شب به آتش بستیز، ما    /   ساقط کردیم و به دور انداختیم  اگشته نشدیم، ظلم ر گم  و   حیران  /  شب بیدار ماندیم و آمدیم،  نیامدیم و نیامدیم .  2

 ما پیروزمندیم.با استثمار بجنگ و بستیز،  /  داند چه کند، خورشید در آینده خواهد آمدکارگر می /

ظفار    استان  به  یابد. همچنین اشارهبه معنی پیروزمند و کسی که چون اراده کند به چیزی دست می  ترتیببه  ساختگی از ظفر و ظفیر  جمع اسم  فار  ظُ 

 دارد.  انقلاب ظفارو  در عمان


